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۳۰۰۰۷۲۸۹                                            پیام رسان:۰۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰ پیامک:

همراهان گرامی می توانید پرسش های خود باموضوع پزشکی،

روان شناســی  و  شخصیت شناســی   را بــه روش هــای زیــر بــا ما

در میــان بگذاریــد و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن پاســخ آن ها 

را در همیــن صفحــه مشــاهده کنید.

معصومـه متین نـژاد|        براسـاس یـک رسـم دیرینـه بـه دهـه پایانـی صفـر کـه نزدیـک می شـویم، مشـهد میزبـان جمعیـت میلیونـی عاشـقانی می شـود کـه این شـهر را کعبـه آمـال خود قـرار داده و 

سـواره و پیـاده کیلومترهـا طـی طریـق کرده انـد  تا خـود را برای شـهادت امام رضا(ع) به این شـهر برسـانند. جایی کـه ما مجاوران حضرت هم همه تلاشـمان این اسـت  سـهم خودمـان را در پذیرایی 

از زائرانـش بـه تمامـی بپردازیـم. رسـم میزبانـی کـه اگـر بگوییـم از بـرادران عراقی مـان یـاد گرفته ایـم، پربیـراه نگفته ایـم، رسـمی پسـندیده  اسـت کـه در ایـن سـال ها مسـئولیت مـا، مجـاوران 

حـضرت را دوچنـدان هـم کرده اسـت. بـرای همیـن امـروز می خواهیـم در آسـتانه اربعیـن حسـینی کـه جامانـدگان کربـلا، خیلی زودتـر از موعـد مقرر قـدم در راه ایـن خانـه گذاشـته اند، یک بار 

دیگـر وظایفـمان را در جایـگاه میزبانـی باهم مـرور کنیم.

قدم های عاشقی

معرفی چند کتاب برای داشـتن یـک حس خوب اربعینی در این روزها

شادفر

 اگـر جـزو آن دسـته از عاشـقان امـام حسـین(ع) هسـتید کـه امسـال هـم فرصـت 

پیـاده روی در ایـن مسـیر برایتان محقق نشـده اسـت، چند پیشـنهاد خواندنی 

و حـال خوب کـن بـرای شـما داریـم؛ کتاب هایـی کـه دسـتتان را می گیرنـد و بـا 

پیـادگان اربعیـن همراهتـان می کننـد.

پادشاهان پیاده 

در کتـاب «پادشـاهان پیـاده» همـه ملیت هـا و اقشـار را می تـوان دیـد؛ ایرانـی، عراقی،

اروپایـی، مسـلمان، غیرمسـلمان، شـیعه، سـنی، پلیـس، نویسـنده، پزشـک، مجـری،

روزنامه نـگار، عـکاس و .... ایـن کتاب داسـتان دلدادگی آدم هـا به اباعبدا...(ع) اسـت.

بهـزاد دانشـگر و محمدعلـی جعفـری، همـراه بـا مترجـمان عربی و انگلیسـی در سـفر 

زیـارت اربعیـن عـازم نجـف و کربـلا شـده اند. آن هـا  در ایـن سـفر سراغ نسـبت افـراد 

بـا هـم رفته انـد و حرف هـا و خاطراتشـان از ایـن زیـارت و شـیوه پیونـد خوردنشـان بـا

 اباعبـدا...(ع) را پرس وجـو کرده انـد. ایـن کتـاب مبتنـی بر مسـتندنگاری بـوده و همین 

موضـوع سـبب شـده اسـت تـا خواننـده در بخش هایـی بـه تفکـر واداشـته شـود و در 

بخش هایـی عواطفـش درگیـر شـود.

در بخشـی از کتـاب آمده اسـت؛«هر مسـافر قصـه ای داشـت و گاه رازی یـا ارادتی. آغاز 

قصه مسافرها با هم متفاوت بود. گاه از ایران بود، گاه عراق، از شهرهای کوچک و بزرگ،

از شرق و غـرب عـالم ...، ولـی پایـان همـه قصه هـا به یـک جا ختم می شـد؛ بـه سرزمینی 

در کرانـه فـرات و یادگاری که از دل بهشـت بر این سرزمیـن باقی مانده؛ بـه کربلا...».

نام نویسـنده:         بهزاد دانشگر 

و محمدعلی جعفری

عهدمانا نشر:

۳۱۲صفحه تعداد صفحات:

قیمت:۱۱۷۰۰۰تومان

سر بر خاک دهکده

کتاب «سر بر خاک دهکده» روایت سـفر یک بانوی نویسـنده با چهار محافظ قدبلندش 

از پیـاده روی اربعیـن اسـت. زنـی کـه روزی بـه دهکـده خـاک بـر سر سـفر کرده حـالا به 

دهکده ای سفر می کند که دوست دارد سر بر خاکش بگذارد. دهکده ای که شهردارش 

هـمان علمـدار کربلا سـت. در بخشـی از ایـن کتـاب آمده اسـت:«مگـر یک شـهر چقدر 

ظرفیـت دارد؟ نکنـد ایـن سـیل جمعیـت کـه لابـد از صبـح همیـن شـکلی بـوده، از این 

طـرف شـهر وارد می شـود و بـه همین حالت از آن طرف شـهرخارج می شـود؟ شـاید هم 

ایـن چنـد روز شـهر گشـاد می شـود و جا بـاز می کنـد؛ بعید هم نیسـت! شـاید ایـن ایام،

امـام حسـین(ع) کربـلا را می سـپارد بـه علمدارش. شـهردار که او باشـد، دیگـر همه چیز 

ممکن اسـت. شـهر اندازه یک کشـور، کـش می آید و بعد کـه همه را بغل کرد، فشارشـان 

می دهـد. آن قـدر بـه هـم نزدیکشـان می کنـد که دل هایشـان بـه هم گیـر کنـد. اخبار و 

احوالشـان درهـم گره بخـورد. از غریبگی مسـافت های دور و دراز دربیاینـد و مثل مردم 

یـک دهکده بـه هم نزدیک شـوند. دهکده ای کـه انگار زادگاهشـان بـوده و خانه پدری 

را هنـوز هـم دلشـان نیامـده بفروشـند و هـر سـال اربعیـن میعادگاهـی اسـت کـه همه 

رفته هـا و هویـت گم کرده هـا برمی گردنـد بـه وطنشـان. بـه هویتشـان. بـه خاکشـان.

خاکی که برایشـان مقدس اسـت.»

نام نویسـنده:فائضهغفارحدادی

شهیدکاظمی نشر:

۱۶۸صفحه تعداد صفحات:

قیمت:۴۵۰۰۰تومان

خس بی سر و پا

کتـاب «خـس بی سر و پـا» کـه بـه بیـان شـور و حـال مـردم بـرای شرکـت در اربعیـن 

حسـینی پرداختـه، برگرفتـه از غزلـی اسـت کـه علامـه محمد حسـین طباطبایـی در 

سـال ۱۳۶۳ سروده اسـت و شـاه بیـت آن این اسـت:«من خـس بی سر و پایم که به سـیل 

افتـادم/ او کـه می رفـت مـرا هـم بـه دل دریـا بـرد». در بخشـی از ایـن سـفرنامه معنـوی 

کـه بـه قلـم حمیـد حسـام اسـت، آمـده اسـت:«کنـار موکـب، دقایقـی درنـگ می کنـم 

و گلویـی تـر و هنـگام سـوار شـدن بـه اتوبـوس، صاحـب موکـب برگـه ای را بـا یـک خرما 

«قـال الصـادق(ع): بـه مـن می دهـد کـه روی برگـه ایـن حدیـث نوشـته شـده اسـت:

لوقتـل اهـل الارض بـه الحسـین مـاکان اسرافـا. یعنـی اگـر تمـام اهـل زمـان بـه خاطر

 امـام حسـین (ع) کشـته شـوند، اسراف نیسـت!» سـوار اتوبـوس می شـوم و در دفـترم 

می نویسـم: اینجـا هیچ کـس مالـک هیچ چیز نیسـت. اینجا همان آرمان شـهری اسـت 

کـه در هیاهـوی عصر مدرنیسـم، غریـب و ناشـناخته مانده اسـت. دیـن در اینجا دکان 

دنیاخواهـی نیسـت. مـردم ایـن سرزمین فریـاد علـی(ع) را از اعـماق تاریخ شـنیده اند.

دیـن را، چـون پوسـتین وارونه نپوشـیده اند. ریا و تملّق را کشـته اند. مـال و جان را برای 

معاملـه بـا خـدا می خواهنـد. برایشـان عـروس هزاررنـگ دنیـا، نقـاب از صـورت کنـار 

زده اسـت و سـیمای حقیقـی ایـن عجـوزه   سسـت نهاد را می بیننـد. بـا حسـین زندگـی 

می کننـد و بـا شـوق دیـدار او راه می روند.»

حمیدحسام نام نویسنده:

سورهمهر نشر:

۱۶۸صفحه تعداد صفحات:

۳۱۵۰۰تومان قیمت:

کتاب
باز

در کرانـه فـرات و یادگاری که از دل بهشـت بر این سرزمیـن باقی مانده بـه کربلا

رفته هـا و هویـت گم کرده هـا برمی گردنـد بـه وطنشـان بـه هویتشـان بـه خاکشـان

میهمان داریمَشتی 
 پیشنهاد هایی برای میزبانی از زائران امام  رضا(ع)

۳۰۰روز خالـص سـال را ما  اگـر نگوییـم ۳۶۵روز،

فرصـت زیـارت رفـتن داریم. منظـور این نیسـت که 

ایـن روزهـا به زیـارت نرویـم، بلکـه باید حواسـمان 

باشـد، مانـدگاری کمـتری در حـرم داشته باشـیم 

قـا بیشـتر  ن آ ئـرا ی زا رت بـرا یـا تـا فرصـت ز

فراهم شود.

اگر داخل حرم یا مسـیرهای منتهی به حرم هستیم 

یادمان باشـد، برای هرکاری مانند استفاده کردن 

از وسـایل حمل ونقـل عمومی، نشسـتن در فضای 

بوستان ها یا دریافت پذیرایی و نذری اولویت با زائران

 است.

میهمان را مقدم بدانیم

اسـکان از دغدغه هـای مهـم زائـران حتی پیش از ورودشـان به مشـهد اسـت. اینکـه بخواهیـم در آپارتمانی 

هفتادمـتری پذیـرای زائران حضرت باشـیم، آن هم درحالی کــه خودمان در آن سـاکن هسـتیم، کمی سـخت 

و غیرممکـن اسـت، ولـی می تـوان بـا کمـی برنامه ریـزی و هماهنگی بـا مشـاوران املاک، همسـایه ها، مسـجد 

محـل و پایگاه هـای خدمت رسـانی بـه زائـران، خانـه یـا طبقـه ای مجـزا را بـرای ایـن منظـور درنظـر گرفـت 

و تجهیـز کـرد. بهـتر اسـت محلـی کـه بـرای اسـکان زائـران درنظـر می گیریـم خیلـی از حرم مطهـر فاصلـه 

نداشته باشـد. همچنیـن مالـکان هتل هـا، زائرسراهـا، هتـل آپارتمان هـا و خانه هـای اجـاره ای هـم می تواننـد 

بـه حرمـت زائران و عـزاداران حـضرت رضـا(ع) تخفیـف ویـژه ای در خدماتشـان بدهند.

به فکر اسکانشان باشیم

قصـه، قصـه زائرهـای امام رضـا(ع) اسـت. شـاید صحبـت کـردن دربـاره خودمان کمـی دور از اصـل مطلب باشـد، ولی تـا زمانی کـه خودمـان نتوانیم بـه آن انـدازه از معرفـت لازم در این 

زمینـه برسـیم، نمی توانیـم میزبانـان خوبـی بـرای زائـران امام رضـا(ع)  باشـیم؛ همچنیـن حـق مجـاوری را به درسـتی به جـا آوریـم. کتاب هـا و منابـع صوتی زیـادی دراین بـاره منتشر 

شده اسـت کـه حکـم کلاس درس را دارنـد. تصـور کنیـد مـادری در حرم مشـغول نماز اسـت و فرزند خردسـالش ناآرامـی می کند، اگـر غر نزنیـم و این مـادر را سرزنش نکنیم، دسـت کم 

انتظـار داریـم کـه بـه عبادتـش پایـان بدهـد و بـه فرزنـدش رسـیدگی کنـد، چـون آرامـش و خلوتمـان را به هـم زده اسـت، درحالی کـه می توانیم بـه همان انـدازه کـه بـرای خودمان حق 

قائـل هسـتیم، بـه ایـن مـادر هم حـق بدهیـم و چندلحظـه ای به او بـرای آرام کـردن فرزندش کمـک کنیـم. کاری که در سـیره رفتـاری آدم های بـزرگ امثـال آن  را زیـاد می بینیم.

به معرفت خودمان بیفزاییم

می دانیـم گفـتن نـدارد، ولـی حواسـمان باشـد؛

کسـی که در ایـن روزها مشـهد مقدس را برای سـفر 

انتخـاب کرده اسـت، توریسـت نیسـت، میهمان آقا 

امام رضـا(ع) اسـت. حتـی اگـر سـهمی در هیئت هـا 

و ایسـتگاه های اسـتقبال از زائـر نداریـم و بـه ایـن 

عزیزان برمی خوریم، حالا در هرنقشـی که هسـتیم؛

راننـده ، فروشـنده، صاحب خانـه و... دولا پهنـا بـا 

آن هـا حسـاب کتاب نکنیـم.

دولا پهنا حساب نکنیم

مشارکت در فعالیت های خودجوشی که در سطح 

شـهرمان را ه افتـاده ، عالـی اسـت. شـاید بهتریـن 

شـکل خدمت رسـانی بـه زائـران هـم همیـن نـوع 

فعالیت هـا باشـد، چون متمرکـز هسـتند و در آن ها 

بیشـتر نیازسـنجی شده اسـت. با همه این هـا نباید 

منتظـر بمانیـم تـا بـه مـا کاری سـپرده شـود. کافـی 

اسـت هرجایـی کـه هسـتیم و هرفعالیتی کـه داریم 

بخشـی از آن ظرفیت را به زائـران اختصاص بدهیم،

برای نمونه اگر راننده هسـتیم، چندسـاعتی زائران 

را رایـگان جابه جـا کنیم یـا اگر دسـت به آچار و فنی 

هسـتیم در تعمیـر وسـایلی ماننـد ویلچـر، کالسـکه 

بچـه و خـودرو پیش قدم شـویم.

سهممان را بپردازیم

، رفتـاری طبیعـی و  نمی گوییـم بحـث و نـزاع

معمولـی اسـت ولـی از آن پیشـامدهایی اسـت کـه 

زیـاد اتفـاق می افتـد. گرمـای هـوا، ترافیـک زیـاد،

گرسـنگی و خستگی بهانه هایی هستند که یک باره 

خون رسـانی بـه مغـز را ضعیـف می کننـد و آنچـه 

نبایـد اتفـاق می افتـد. ایـن مسـئله ربطـی بـه حـق 

داشـتن و نداشـتن ندارد. منظور این اسـت که نباید 

اگـر چنین برخـوردی را از یـک غیرشـهروند دیدیم،

طلبکارانـه بـا او برخـورد کنیـم:«خیلـی رو داره، از یه 

جـای دیگه پـا شـده اومـده و زبونشـم درازه!» اتفاقا 

فرهنـگ میهمان نـوازی ما چیـز دیگـری می گوید:

«وقتـی کسـی روی فرشـتان نشسـته، احترامـش را 

بـه تمـام نگه داریـد.» همه شـهر مشـهد حکـم فرش 

امام رضـا(ع) را دارد و باید به احـترام آقا، هرگونه رفتار 

ناشایسـت یـا حتـی بی ادبانـه ای را نادیـده گرفـت.

به احترام  آقا سکوت کنیم

بخش چشمگیری از زائران پیاده ای که به شهرمان 

می آینـد از روسـتاها و شـهرهای اطراف هسـتند که 

مشـهد حکم حج را برایشـان دارد. اگـر می خواهیم 

یک حال اساسـی به این زائران بدهیم، بد نیسـت با 

تهیه هدیه هایـی فرهنگی ماننـد پیراهن یا روسری 

که نوشـته یا طرحی ویژه روی آن دارد یا کتاب هایی 

کـه بـا هـدف معرفت زایـی منتـشر شـده اند و امثال 

آن یـک سـفر خاطره انگیـز را برایشـان رقـم بزنیـم.

یادمان باشـد؛ بچه ها بیـش از بزرگ ترها از دریافت 

چنیـن هدیه هایی خوشـحال می شـوند. از آنجایی 

که هزینه تهیه این محصولات سـنگین اسـت، فقط 

باید مشـارکتی عمل کرد.

زائران پیاده را دریابیم

نذری دادن و پذیرایی کردن از میهمان امام رضا(ع)

رفتـار بسـیار شایسـته ای اسـت، ولـی بدنیسـت که 

این خـرده فعالیت هـا را متمرکـز کنیم تا اثربخشـی 

بیشـتری داشته باشـند، بـرای نمونـه می توانیـم 

نذری کـه داریم یـا هزینـه ای را که برای ایـن منظور 

درنظـر گرفته ایـم، بـه یکـی از هیئت هـا، مسـاجد یا 

ایستگاه های پذیرایی از زائر بسپاریم یا با هماهنگی 

آن هـا بـرای تهیـه کالا یـا ماده غذایـی اقـدام کنیـم.

همچنیـن می توانیم با نیازسـنجی از ایـن پایگاه ها 

بانـی خیر شـویم و بـا گروهی از دوسـتان، بسـتگان 

یـا همسـایه ها، غـذا، دسر یـا نوشـیدنی آمـاده کنیم 

و به آن ها بسـپاریم.

گروهی فعالیت کنیم

ایـن عادت بدی اسـت کـه برخـی از مـا نمی توانیم 

بـه دیگـران جـواب منفی بدهیـم. منظور  این اسـت 

که اگـر درباره چیزی اطلاع نداریـم، واضح بگوییم؛

«نمی دانم». این اشتباه گاه دیگران را به دردسرهای 

زیـادی می انـدازد، درسـت ماننـد نشـانی دادن یـا 

راهنمایی کـردن دیگـران بـرای خرید، سوارشـدن 

بـه اتوبوس یـا پیداکردن یک فروشـگاه. بد نیسـت،

افزون بر نقشه خوانی، اطلاعاتی درباره نرم افزارهای 

راهنما هم کسب کنیم. ساکن بودن در شهری مانند 

مشـهد ما را همیشـه نیازمند چنین دانستنی هایی 

می کنـد. همچنین می توانیـم گاهی چندلحظه ای 

از وقتـمان را به زائران اختصـاص بدهیم و آن ها را تا 

مسـیری همراهـی کنیـم، چـون هیچ کـس به اندازه 

افـراد محلی و بومی از میان برها و مسـیرهای فرعی 

اطلاع ندارد.

اشتباه راهنمایی نکنیم


